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برخــی از اوقــات کــه امــام در گرفتن روزه شــبهه داشــتند 
که ممکن اســت به ایشــان ضرری داشــته باشــد مســافرت 
می   کردنــد- با این کار حرمــت ماه رمضان را نگه می داشــتند- و 
روزه را در وقتی می گرفتند که برایشــان ضرری نداشــته باشــد. 

پرسش و پاسخ در آموزه های علوی )۴(
1- مردگان به ظاهر زنده

* شخصی از امام علی)ع( که در حال ایراد خطبه بودند سؤال کرد: یا 
امیرالمومنین! نشانه انسان یا مرده متحرک را که در میان زندگان است 
برای ما بیان فرمایید! حضرت در پاسخ فرمود: آری خداوند پیامبران را نوید
دهنده و بیم دهنده فرستاد. پس عده ای از مردم آنها را تصدیق و عده ای 
تکذیب کردند. تکذیب کنندگان با تصدیق کنندگان به جنگ برمی خیزند و 
خداوند تصدیق کنندگان را پیروز می گرداند. پس از مدتی پیامبران چشم 
از جهان فرو می بندند و در میان جانشینان و نسل های بعد از آنان افرادی 
هســتند که در برابر زشت کاری با دست و زبان و دل اعتراض می کنند. 
)نهــی از منکر می کنند( اینان همه خصلت های خوب را در خود جمع 
می کنند. بعضی دیگر در برابر زشــتکاری با زبان و دل اعتراض می کنند 
و با دســت خود به آن کاری ندارند که این خود دو خصلت خوب است 
که این عده به دست می آورند و خصلت دیگر را که برتر است از دست 
داده اند. عده ای منکر را در دل انکار می کنند و با دست و زبان خود کاری 
به آن ندارند. اینان دو خصلت ارزشــمند از این ســه خصلت را از دست 
داده اند و یکی را گرفتند. بعضی هم نه با زبان و نه با دســت و نه با دل 
خویش به زشتکاری اعتراض نکردند. اینها مردگانی هستند که در میان 

زندگان زندگی می کنند! )کنزالعمال، حدیث 44216(
2- نابود نشدن بهشت و جهنم

* دیلمی از سلمان فارسی روایت کرده، گفت: »جاثلیق نصرانی« با صد 
نفر از نصاری حضور امیرالمومنین)ع( رسیدند. جاثلیق از آن حضرت سوال 
کرد که بر طبق مفاد آیه: »والارض جمیعا قبضته یوم القیمه والسموات 
مطوبات بیمینه« روز قیامت زمین در قبضه قدرت او و آسمان ها به هم 

پیچیده به دست او است. )زمر- 67( 
آســمان ها که به هم پیچیده و زمین در قبضه قدرت او باشــد پس 
بهشــت و دوزخ که در آسمان و زمین است کجا می رود و چه می شود؟ 
امام علی)ع( در پاســخ کاغذی طلبید و در آن آیات بهشــت و دوزخ را 
نوشــته و به هم پیچیدند و به جاثلیق دادند و فرمودند: آیا این کاغذ به 
هم پیچیده نشده؟ عرض کرد: بلی! حضرت به او فرمود: باز کن. او کاغذ 
را باز کرد و امام علی)ع( فرمود: آیا آیات بهشــت و جهنم بر اثر پیچیده 
شدن کاغذ به هم محو و نابود شد یا به حال اولی باقی است؟ عرض کرد: 
نابود نشده و باقی است. حضرت فرمود: قدرت پروردگار نیز چنین است. 
آسمان ها را که به هم بپیچید و زمین را در قبضه خود قرار دهد، بهشت 
و دوزخ از بین نخواهد رفت چنانچه بر اثر پیچیدن این کاغذ آیات بهشت 
و دوزخ از بین نرفت و محو و نابود نگردید. )تفسیر جامع، ج6، ص96(

3- معنای استرجاع
* امــام علی)ع( به »اشــعث ابن قیس کنــدی« در مرگ برادرش 
تسلیت گفت: اشعث استرجاع کرد )یعنی گفت: انا لله و انا الیه راجعون( 
)بقره- 156( امام علی)ع( فرمود: آیا می دانی معنای آن چیست؟ عرض 
کرد: خیر شما اوج و منتهای دانش هستید. آنگاه حضرت فرمود: اینکه 
می گویی: ما از خدائیم » انا لله« اقرار تو است به مالکیت و پادشاهی خدا 
و اینکه می گویی: » انا الیه راجعون« ما به سوی او باز می گردیم، اقرار تو 

است به فانی شدنت )تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص144(
4- حسنه بزرگ

* روزی » ابو عبدالله جدلی« به حضور امیرالمومنین علی)ع( رسید، 
بحث آن جمع پیرامون این آیه شریفه بود »من جاء بالحسنهًْ فله خیر منها 
و هم من قرع یومئذا منون« آنان که کار خوب به قیامت بیاورند، بهتر از 
آن نصیبشان می شود، و از وحشت روز قیامت در امان هستند)نمل-89(
حضرت علی)ع( به عبدالله فرمود: آیا می خواهی معنای آیه را برایت 
بگویم: او عرض کرد. بلی. آنگاه حضرت فرمود: منظور از حسنه معرفت 
و ولایت دوســتی ما است و مراد و غرض از سیئه انکار ولایت و بغض و 

دشمنی ما اهل بیت می باشد)تفسیر جامع ج 5،ص 140(
ادامه دارد

تفاوت کار بد و خوب با توجه به نتیجه آن
قال  الامام  علی)ع(: »ســیئه تسؤک خیر عندالله من حسنهًْ 

تعجبک«
امام علی)ع(: گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که 

تو را به خودپسندی وا دارد. )1(
____________

1- نهج البلاغه، حکمت 46

دعای مستجاب چهار گروه
از حضرت علی)ع( روایت شده که پیامبر اکرم)ص( فرمود: »اربعه لا 
ترد لهم دعوهًْ و یفتح لهم ابواب السماء و یصیر الی العرش« دعای چهار 
نفر رد نمی شــود. و درهای آسمان از برای ایشان گشوده شده و دعوت 
آنها تا به عرش اعلا می رسد، )یعنی دیگر حاجبی و مانعی در استجابت 
دعا نماند( آنها عبارتند از: »دعاء الوالد لولده، و المظلوم علی من ظلمه، 
و المعتمر حتی یرجع، و الصائم حتی یفطر« دعای پدر در حق فرزند، و 
نفرین مظلوم بر ظالم، و دعای معتمر )کسی که حج عمره انجام می دهد( 

تا برگردد. و روزه دار تا وقت افطار.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 3، ص 638

لزوم اصلاح خود و آمادگی برای پاسخگویی
)بدان ای سالک راه خدا!( بدانید که شما همگی بندگان خدائید و ما 
هم با شما )و به همراه شمائیم( که آقا و بزرگی حاکم فردای قیامت بر 
ما و شما حکومت کند، و او است بازدارنده و پرسش کننده از شما. پس 
آماده کنید پاسخ )خود( را پیش از بازداشت و پرسش و ورود بر پروردگار 
جهانیان که در آن روز هیچ کس سخن نگوید جز به اذن او، و بدانید که 
خدا در آن روز دروغگویی را تصدیق نکند و راستگویی را تکذیب نکند و 
عذر بجایی را رد نکند، کسی که )واقعا( عذری ندارد معذورش نسازد. او بر 
آفریدگان خود به وسیله پیامبران و اوصیای پس از پیامبران حجت دارد. 
پس ای بندگان خدا! از خدا بترســید و به اصلاح خود و به فرمانبرداری 

کسی که خدا را در اطاعت او دوست دارید رو آورید.)1(
____________

1- شــرح حدیث مقام رهبری در ابتدای درس خــارج، به نقل از کافی، مورخ 
92/2/15

2 سفارش کلیدی امیرمومنان )ع( 
به همه نسل ها

ماه رمضان، ماه ذخیره سازی تقواست. از خدای متعال كمک 
بخواهیم تا بتوانیم در اين ماه برای دوره  ســال و برای همه  عمر 

خود، ذخیره  ارزشمندِ تقوا را فراهم كنیم.
جمله ای را از امیرالمؤمنین)ع(مطرح می کنم که به وصیّت آن بزرگوار 
به اولاد و بازماندگانشــان مربوط است و آن گونه که خود ایشان  ـ بنا به 
نقل نهج البلاغه  ـ در آن نوشــته مرقــوم کرده اند، مخاطب این وصیّت، 
همه  کسانی هستند که این نامه و این وصیّت به آنها می رسد؛ یعنی ما 
هم مخاطب کلمات امیرالمؤمنین)ع( هستیم. این همان وصیّت معروف 
اســت که بعد از یکی دو ســطر می فرمایند: اوصیکما و جمیع ولدی و 
اهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم)جامع 
الاحادیث الشیعه )بروجردي(، ج 32، ص 098(. تقریباً بیست مطلب در 
این وصیّت ذکر شــده است. بدیهی است وصیّت یک انسان بزرگ، آن 
هم وقتی که در آخرین ساعات عمر او این وصیّت نوشته می شود، شامل 
حسّاســترین مطالب به نظر اوست. امیرالمؤمنین)ع( این وصیّت را بعد 
از ضربت ابن ملجم نوشــته اند؛ لمّا ضربه ابن ملجم)همان(. تقریباً بیست 
مطلبی که در این وصیّت آمده، مهم اســت. مطالب، درباره  دنیاطلبی، 
قرآن، حج، جهاد، یتیمان،همسایگان و... است. دو مطلب از تقریباً بیست 
مطلب را انتخاب کرده ام تا عرض کنم: یکی »نظم امرکم« و دوم »صلاح 
ذات بینکم«؛ یعنی ایجاد الفت میان برادران. از اینجا می شود فهمید که 

این دو مطلب جزو مطالب بسیار مهم در نظر امیرالمؤمنین )ع(است.
1. نظم همراه و هماهنگ با تقوا

نظم از جمله موضوعاتی اســت که وقتی انســان در معنا و مفهوم و 
کارکرد آن در زندگی خود غور می کند، اهمیت آن را بیشتر درک می کند. 
نظــم یعنی هر چیزی در جای خود قرار گیرد. جهان که در پیرامون ما 
انسانها و در زمین و آسمان گسترده شده است، یک مجموعه  قانونمند 
اســت. قانون و نظم، بر جمیع جریانات و حوادث عالم و حرکات دنیای 
مورد احســاس و دید و جهان پیرامون ما حاکم است. انسان هم یکی از 
اجزای همین عالمِ برخوردار از نظم است. زندگی طبیعی انسان هم دارای 
نظم است. گردش خون، ضربان قلب، دمیدن ریه ها و بقیه  تحرّکات و فعل 
و انفعالاتی که در بدن انســان و جسم آدمی وجود دارد، همه تابع نظم 
است. اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار باشد، هماهنگی میان او و 
دنیای پیرامونش تأمین خواهد شد. نظم به انسان این فرصت را می دهد 
تا بتواند از هر چیزی به نحو شایســته  آن استفاده کند و چیزی معطّل 
نماند. اگر در جســم انســان بی نظمی پدید آید، با بیماری همراه است، 
یا نامش بیماری اســت. عیناً همین مطلب در رفتارهای انسان  ـ چه در 
زندگی فــردی و چه در رفتارهای اجتماعی  ـ وجود دارد؛ بنابراین نظم 

دارای اهمیت است.
البتّه قلمرو نظم، وســیع اســت. از زندگی خصوصی انسان و درون 
اتاقی که در آن زندگی یا کار می کند، نظم مطرح می شود  ـ اتاق منظّم، 
اتــاق نامنظّم  ـ تا رفتارهای فردی او در محیط کار و درس و تحصیل و 
تا محیط اجتماعی و ساخت جامعه و بنای نظام اجتماعی؛ یعنی همان 
ساختی که از نظم ویژه ای که تابع فلسفه  خاصّی است، سرچشمه گرفته 
اســت. همه  اینها مشمول »و نظم امرکم« است که امیرالمؤمنین)ع(در 

این قطعه از وصیّتشان آن را بیان فرمودند.
آن حضــرت قبل از آنکه نظم را مطرح کنند، تقوا را مطرح کرده اند. 
اوّلِ وصیّت هم تقوا آمده است  ـ اوصیکما بتقوی الله و ان لا تبغیا الدّنیا و 
إن بغتکما)روضهًْ الواعظین )ط القدیمه(، ج 1، ص 136(  ـ ولی بعد از دو 
ســطر، باز می فرمایند: اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی 
بتقوی الله و نظم امرکم )جامع الاحادیث الشیعه )بروجردي(، ج 32، ص 
098(؛ اینجا تقوا را مجدّداً تکرار می کنند. این شــاید  اشاره به این نکته 
باشد که نظمی در زندگی فردی و نظام زندگی عمومی و اجتماعی انسان 
مطلوب است که از تقوا سرچشمه گیرد و با تقوا همراه و هماهنگ باشد. 
پس، این یک وصیّت کلّی اســت برای همه  ما که در زندگی شخصی و 
خانوادگی و در کارهای تحصیلی و اداری و در مشــاغلی که در جامعه 
داریــم، نظم و برنامه ریزی را مراعات کنیم. اینها نظم های عمدتاً فردی 
است؛ امّا در سطح جامعه هم باید نظم را مراعات کنیم. هر کس در هر 
جایی قــرار دارد، خود را موظّف بداند که نظم اجتماعی را رعایت کند. 
این یک ادب عمومی برای ما در ســطح جامعه اســت؛ همه هم در این 

جهت شریک هستند.
 ضرورت رعايت نظم و هماهنگی 

میان شعارها و عملکردها
رعایت قوانین و رعایت برادری و مروّت و زیاده خواهی نکردن و تجاوز 
به حقوق دیگران نکردن و رعایت وقت را کردن  ـ چه وقت خود، چه وقت 
دیگران  ـ رعایت مقرّرات در عبور و مرور و رفت و آمد و مســائل مالی و 
تجاری و امثال اینها، همه مصادیق نظم است. یک مصداق مهمِ  نظم هم 
این اســت که میان کارکرد ما در جامعه و افکار و عقاید و شعارهای ما 
هماهنگی برقرار باشد. از بی نظمي های بسیار خطرناک یکی همین است 
که در جامعه ای مبانی فکری و عقیدتی و باورهایی که جامعه به آن ایمان 
و اعتقاد دارد، یک چیز باشــد؛ امّا رفتارهایی که براساس همین قواعد و 
باورها باید شکل بگیرد و هنجار عمومی اجتماعی را تشکیل دهد، با آن 
باورها و فکرها و مبانی منطبق نباشــد. این نوعی دورنگی و دورویی و 

نفاق عمومی را به وجود می آورد و بسیار خطرناک است.
اسم اسلام را آوردن و تکرار کردن، امّا در عمل هیچ به مبانی اسلامی 
باور نداشــتن؛ اسم حقوق بشــر را به عنوان مبنا و قاعده  فکری مطرح 
کردن، امّا در عمل هیچ رعایت حقوق بشر را نکردن  ـ که امروز در سطح 
بین المللی متأسّفانه یکی از بلاهای بزرگ جامعه  بشری این است  ـ اسم 
آزادیخواهی را آوردن، امّا در عمل رعایت آزادی دیگران را نکردن؛ اسم 
قانون و قانون طلبی را آوردن، امّا در عمل پایبند به قانون نبودن، از جمله 
خصوصیّات بسیار بد و یکی از مصداق های بارز و خطرناک بی نظمی است. 
البتّه مسئولان که می خواهند مقرّرات و قوانین را به وجود آورند یا اجرا 
نمایند، باید بیشــتر رعایت کنند؛ آحاد مردم هم در رعایت های عمومی 

خودشان باید به این موضوع توجّه کنند.
2. نزديک كردن دلها به هم، خوشبین كردن ذهن ها به هم

مطلــب دوم، »صــلاح ذات بینکم« اســت. صــلاح ذات البین که 
امیرالمؤمنین)ع( در وصیّت مهم خود آن را بیان می کنند، فقط ائتلاف و 
اتحّاد ظاهری نیست که دو گروه و دو جماعت بر سر یک چیز، قراردادی 
ببندند و ائتلاف ظاهری تشکیل دهند؛ از این بالاتر است؛ یعنی فی مابین 
همدیگر، دلها با هم صاف شود؛ ذهنها نسبت به یکدیگر خوشبین شود 
و هیچ گونه تعرّض و ایذایی از کســی و از جناحی به یک مجموعه  دیگر 

صورت نگیرد.
در همیــن جمله، بعد از اینکــه می فرمایند: و صلاح ذات بینکم، به 
سخن پیغمبر اکرم استشهاد می کنند و می فرمایند: فانیّ سمعت جدّکما 
)صلیّ الله علیه وآله ( یقول صلاح ذات البین افضل من عامّهًْ الصّلاهًْ و الصّیام 
)نهج البلاغه )صبحي صالح(، ص 124(؛ یعنی فضیلت اصلاح ذات البین 
مردم  ـ دلها را به هم نزدیک کردن و ذهنها را نسبت به هم خوشبین نمودن 
 ـ از هر نماز و روزه ای بیشتر است. اگر کسی نماز مستحبّی بخواند یا روزه  
مستحبّی بگیرد، یا برود برای اصلاح ذات البین تلاش کند؛ دومی افضل 
است. این هم از چیزهایی است که ما امروز به آن خیلی احتیاج داریم.
بیانات در خطبه های نمازجمعه  تهران   ـ 1381/9/1

شهادت اســتاد مرتضی مطهری چندین 
ســال اســت که بهانه گرامیداشت مقام معلم 
شده اســت؛ معلمی که به شغل انبیا مشغول 
و انسان ســاز بــوده و از این جهت کرامت وی 
از اهمیت بسیار برخوردار است.  شهید آیت الله 

مرتضی مطهری یکی از شخصیت های برجسته 
و کم نظیر در تاریخ اسلام و یکی از دانشمندان 
اسلام شــناس و محققان توانا به شمار می رود 
که بــا تلاش و مجاهدت فراوان توانســت در 
تمامی رشته های معارف اسلامی، صاحب نظری 
ژرف اندیش و محققی دقیق و در پاره ای حوزه ها 
 همچون فلســفه، فقه و اصول در قله اجتهاد 

قرار گیرد.

بی شــک چنین انسان های والا و منششان 
باید الگوی نســل های جوان و جویندگان حق 
و حقیقــت و پاکــی باشــد و در این باره بیان 
ویژگی های ممتاز آنها در الگوســازی بســیار 

موثر خواهد بود.

در ادامه به 20 ویژگی اخلاقی شاخص استاد 
شهید مرتضی مطهری می پردازیم:

1- همیشه با وضو بود و به این کار توصیه 
می کرد.

2- بــه طبیعت علاقه وافر داشــت و گاه 
ســاعت ها در نقاط باصفا می نشســت و تفکر 

می کرد.
3- نماز شب را همیشه بپا می داشت.

4- در حین بیان مطالب علمی، آنچنان بود 
که از اطراف غافل می شد.

5- شب ها قبل از خواب، حدود بیست دقیقه 
قرآن می خواند.

6- نسبت به انجام فرائض فرزندان، نظارت 
دقیق داشت.

7- بــه فقرا و مســتمندان کمک می کرد 
به طوری که برخی موارد آن، بعد از شهادتش 

آشکار شد.
8- مطالــب قابل توجــه را در هر فرصت 

مناسب و به طور منظم یادداشت می کرد.
9- در حاشیه کتاب هایی که مطالعه می کرد، 
عنوان یا خلاصه مطالب و یا  اشکالات وارده را 

می نوشت.
10- در برخــورد با انحرافات فکری، از جوّ 
حاکم بر اجتماع واهمه ای نداشت، جوّ ناسالم 
را می شکست و گاه با دوستان نزدیک خود نیز 

در بیان حق درمی آمیخت.
11- از جوانی علاقه وافری به شهید شدن 
داشت و به افراد می سپرد تا در این مورد برایش 

دعا کنند.

12- برای پدر و مادر و اساتید خود احترام 
وصف ناپذیری قائل بود.

13- صدای گریه بلنــد او هنگام خواندن 
روضه سیدالشــهدا)ع(، مناجات شبانه و فوت 

پدر و مادر شنیده و مشاهده می شد.
14- بعد از نماز مغرب و عشا، سجده های 

طولانی داشت.
15- از شهرت و مریدپروری  گریزان بود.

16- محاسن خود را خضاب می کرد.
17- از تظاهر- چه در امور عبادی و چه در 
امور اجتماعی و سیاسی- به شدت پرهیز داشت.
18- بسیار متین و پرُهیبت بود و در عین 
حال، در موارد لزوم شوخ طبع و نکته پرداز بود.
19- عبــارتِ »افَُوِضُ امَری الِی الله، انَِّ اللهَ 
بصَیرٌ بالعِباد« را در قنوت و هنگام ذکر گفتن، 

زیاد قرائت می کرد.
20- به دستگیری های خداوند ایمان داشت 
و در شرایطی که دشمنانش کار را بر او سخت 
می کردند صبور و امیدوار به امدادهای الهی بود. 
از کتاب: شیخ شهید، انتشارات صدرا، 
صفحه 56 به نقل از: باشگاه خبرنگاران جوان

چه عذری مجوز روزه خواری است؟
بعضی از افراد هســتند که به نظرشــان 
می رسد عذری برای خوردن روزه دارند؛ این 
افراد، عذرهای مختلفی را بیان می کنند که از 
نظر شرعی هیچ کدام عذر محسوب نمی شود.

مثلا برخی از نقاط کشــور حالت شرجی 
دارد و طبیعی است که برای امثال ما که اهل 
آنجا نیستیم، سخت است و نفسمان می گیرد؛ 
اما شــرجی بودن هوا عذر نیست و نمی توان 

به خاطر آن روزه خواری کرد.
همچنین گرمی  هوا عذر نیست و نمی توان 
روزه را خــورد؛ تمرینات ورزشــی که البته 
امســال خیلی از این تمرینات تعطیل شده 
است و ســابقا وجود داشــته، عذر نیست و 

كسی را بیدار نمی كردند
غیر از شب های ماه رمضان که قرار نبود کسی 
دیگر روزه بگیرد، ایشان هیچ کس را بیدار نمی کردند. 
خودشان سماور را روشن می کردند و چای درست 
می  کردند و معمولاً یک تخم  مرغ، سحری ایشان بود.

آفتاب )چاپ  زهرا؛ پابه  پــای  )مصطفوی، 
جدید(؛ ج 1، ص 182 و 183(.

امامخمینیوماهمبارکرمضان

حضرت امام خمینی)ره( با وجود مسئولیت ها و وظايف سنگین رهبری حکومت اسلامی، توجه ويژه ای نیز به انجام آداب شرعی 
و مستحبی داشتند. از جمله در ماه مبارک رمضان كه بخش زيادی از اوقاتشان را به خواندن نماز و قرائت قرآن می گذراندند. علاوه 
بر اين ايشــان می كوشیدند كه تا حد امکان در اين ماه با ساده زيستی و قناعت مفهوم واقعی روزه داری و امساک را رعايت كنند. 
آنچه در پی می آيد حکايت هايی از نحوه رفتار امام در اين ماه پرعظمت است تا چراغی فراروی مريدان و شیفتگان آن حضرت باشد.

معمولاً با نان و پنیر سر می              كردند
امام تمام ســال هایی را که در نجف بودند 
تــا آخر اقامتشــان روزه می              گرفتنــد و غذای 
افطاری شان بسیار ساده بود. خدا شاهد است بنا 
به توصیه دکتر برای ایشان کباب برگ درست 
مــی              کردند و آقا بخش جزیی از آن را به اصرار 
ما می              خوردند. ایشــان معمولاً با نان و پنیر سر 
می             کردند.)حجت الاســلام والمسلمین فرقانی، 

آیینه حسن، ص 152(.
اگر شبهه داشتند مسافرت می  كردند

برخی از اوقات که امام در گرفتن روزه شبهه 
داشتند که ممکن است به ایشان ضرری داشته 
باشد مسافرت می   کردند- با این کار حرمت ماه 
رمضان را نگه می داشــتند- و روزه را در وقتی 
می گرفتند که برایشــان ضرری نداشته باشد. 
)برداشــت هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص 

)377
 آقای حاج شیخ 

غذايشان را جدا كنند
مشهدی حســین که یکی از خدمتگزاران 
امام در نجف بود نقل می              کرد که در ماه رمضان 
عده ای در بیرونی امام بودند و غذا همان غذای 
گذشته بود و فرقی نکرده بود. روزی آقای حاج 
شیخ عبدالعلی قرهی به من گفت: »این همه آدم 
که در بیرونی هستند افطار و سحری می              خواهند 
و این مقدار گوشت که شما تهیه می              کنید خیلی 
کم است، بیشتر بگیرید.« من هم بنا به گفته او 
آن روز بیشتر گوشت گرفتم. هرشب می              بایست 

خدمت امام می              رســیدم و صورتحساب را ارائه 
می             دادم. آن شب آقا با تعجب پرسیدند:

 »چطور شــد که گوشت بیشتر از گذشته 
گرفتی؟« گفتم: »آقای شیخ دستور دادند.« امام 
با احترامی که نسبت به ایشان داشتند، فرمودند: 
»همان تعداد که همیشه می              گرفتی بگیر، آقای 
حاج شیخ هم اگر می خواهند، غذایشان را جدا 

کنند«! )آیت  الله یزدی- سرگذشت های ویژه از 
زندگی امام خمینی-  ج 2، ص 146 و 147(.

آرامش روحی در بمباران تهران
در اوایــل خردادماه 64 که مصادف با ماه 
مبارک رمضان بود، هواپیماهای عراقی در طول 
شــبانه  روز، وقت و   بی  وقت تهران را بمباران 
می  کردند. همراه آنها، توپ های ضدهوایی با 
صداهای مهیب و گوشخراش به ویژه در دامنه  
کوه های شمال تهران که صدا می پیچید خواب 
و اســتراحت را از همه گرفته بودند. صبح که 
می  شد همه در اثر   بی   خوابی شبانه، خواب آلوده 
و کسل بودند و نظم و نسق کارها به هم ریخته 
بود. با اینکه امام ملزم به تبعیت از کسی نبودند 
و اختیار داشــتند کارشان را به طور دلخواه و 
مناسب حالشان تنظیم کنند، با این حال در 
شرایطی که همه مایل بودند ساعت های اول 
روز را که بیشــتر آرام بود بخوابند، امام طبق 
روال همیشــگی هر روز رأس ساعت هشت 
صبح سرحال در اتاق کار و ملاقاتشان حاضر 

می  شدند. 
یــک روز آقای دکتر عارفــی که همواره 
مراقب وضع و سلامتی امام بود ،بعد از معاینه 
سؤال کرد: »در ماه رمضان، این روزها، وضع 
خواب و استراحتتان فرقی نکرده، کم نشده؟« 
فرمودند: »نه« دکتر مجدداًً سؤال کرد: »هیچ 
فرقی نکرده اســت؟« امام بــاز تأکید کردند: 
رحیمیان،  والمسلمین  »نه.«) حجت الاسلام 

پا به پای آفتاب )جدید(، ج 2، ص 251(.

به درسشان خیلی مقیّد بودند
خانم مصطفوی: مادرجان، شنیدم عروسی 
شــما در ماه مبارک رمضــان بود، در حالی که 

رسم نیست در ماه رمضان ازدواج کنند. چرا؟
همسر امام: چون درس ها تعطیل بود.

خانم مصطفوی: یعنی حضرت امام تا این حد 
به درس مقید بودند که حتی برای ازدواجشان 

حاضر به تعطیل کردن درس نبودند؟
همسر امام: بله آقا به درسشان مقید بودند. 
می  گفتند چون درس ها تعطیل اســت. )وقت 
برای ازدواج مناســب است(. )فصلنامه ندا- ش 

12، ص 17(.
خود ماه رمضان كاری است

سرّ این معنا که امام ملاقات های خودشان را 
در ماه مبارک رمضان تعطیل می کردند این بود 
که بیشتر به دعا و قرآن و خلاصه به خودشان 
برسند. امام می فرمودند: »خود ماه رمضان کاری 
است«.)آیت الله توسلی- حوزه- ش45- ص59(.

در ماه رمضان شعر نمی خواندند
امــام به نقل از نزدیکانشــان برای ماه های 

ویژه  ای چون رمضان برنامه ای خاص داشــتند، 
به طوری که در این ماه عزیز شعر نمی  خواندند، 
شعر نمی سرودند و گوش به  شعر نمی  دادند و 
دگرگونی خاصّی متناسب با این ماه مبارک در 
زندگی خود ایجاد می کردند، به گونه ای که این 
ماه را سراسر به تلاوت قرآن مجید، دعا و انجام 
مســتحبات مربوط به ماه رمضان ســپری می  
کردند. )حجت الاســلام والمسلمین آشتیانی- 

پاسدار اسلام- ش 93- ص 31(.
معاشقه امام با خدا

رمضان ســال قبل از رحلت امام را خوب به 
یاد دارم. بعضی وقت ها هر بار که به دلیلی نزد 
ایشان می  رفتم و سعادت پیدا می  کردم با ایشان 
نماز بخوانم، وارد اتاقشان که می  شدم می  دیدم 
قیافه ایشان کاملًاً برافروخته است و چنان  اشک 
می  ریختند که دیگر دستمال، کفاف  اشکشان را 
نمی داد و کنار دستشان حوله می گذاشتند. امام 
شب ها چنین حالتی داشتند و این واقعاًً معاشقه 
ایشــان با خدا بود. )برداشت هایی از سیره امام 

خمینی، ج1، ص133(

 چه کسانی 
از روزه گرفتن معذورند؟

مســافر اگر تا ماه مبارک رمضان 
بعــدی قضا کرد، کفــاره ندارد و 
اگــر قضا نکرد، هم قضــا دارد و 
هم کفــاره آن را بایــد بپردازد.

کســی که حتی هــر ۱۰ روز هم 
نمی تواند یــک روز را روزه بگیرد؛ 
چون مثلا زخم معده دارد و یا مشکل 
کلیه دارد و... به این شخص، مریض 
سال گفته می شــود و قضا ندارد و 
فقط باید کفاره ۷۵۰ گرم را بپردازد.

حجت الاسلام وحیدپور

برخی هــم به خاطر امثال امتحانات و کنکور 
و... روزه خواری می کردند که هیچ کدام از این 
مباحث عذر نیســت و نمی توان به واسطه آن 

روزه خواری کرد.
اردوهای ورزشــی و تمرینات آنان مجوز 
خوردن روزه نخواهــد بود و باید راهکارهای 

شرعی رعایت شود.
یا مثلا در برخی از مناطق، در ماه مبارک 
رمضان، فصل شــالیکاری است و می گویند 
که امکان گرفتن روزه نیســت؛ اما باید گفت 
روزه خواری درست نیســت و باید مطابق با 

راهکارهایی مجوز روزه خواری را پیدا کند.
ضعف در روزه داری

برخی می گویند ما روزه می گیریم، ضعف 

می کنیم؛ تکلیف مان چیست؟
ضعــف کردن دو جور اســت؛ یک ضعف 
طبیعی و عادی است که انسان روزه دار معمولا 
ضعف می کند؛ چون 15 ساعت چیزی نخورده 
است و ضعف متعارف است که مجوز خوردن 
روزه نیست؛ اما اگر ضعف غیرمتعارف داشته 
باشد و با افطار هم برطرف نمی شود، می تواند 

روزه نگیرد.
مثلا اگر نمره چشم او 4 بوده، در آخر ماه 
رمضان نمره چشم او 6 می شود که این مسئله، 
ضعف غیرمتعارف است و مجوزی برای خوردن 
روزه می باشد یا سردرد شدید دارد و با افطار 
برطرف نمی شود که مجوز روزه خواری است.

پس اگر ضعف با افطار برطرف می شــود، 
مجوز روزه خواری نیست؛ اما اگر ضعف شدید 
باشد و موجب بیماری و عارضه دائمی  می شود، 
در چنین موردی می تواند مجوز روزه خواری 

شود.
در مواردی که روزه اثر مســتقیم بر روی 
بیمــاری افراد دارد مثل اینکه شــخص الان 
عینک ندارد؛ امــا اگر روزه بگیرد، بیماری او 
تشدید می شــود و باید عینک بگیرد )ایجاد 
بیماری( و یا اینکــه الان عینک دارد و روزه 
سبب بالا رفتن نمره چشم او می شود )تشدید 

بیماری(، می تواند روزه نگیرد و بخورد.
قضا و كفاره روزه

درخصوص روزه خواری برخی تکلیف دارند 
به اینکه هم روزه خود را قضا کنند و هم کفاره 

بدهند و برخی نیز تکلیفی برای قضا و کفاره 
ندارنــد و برخی باید فقط قضا کرده و برخی 

فقط باید کفاره را بپردازند.
این چهار قسم را به تفصیل توضیح خواهیم 

داد که مربوط به چه کسانی است.
برخی عذر بیمــاری دارند و بیمار نیز دو 
مدل است؛ گاهی بیماری فقط برای ماه مبارک 
رمضان است و ان شــاءالله بعد از ماه مبارک 
خوب می شوند و بهبود پیدا می کنند و وظیفه 

آنان این است که قضا کنند و کفاره ندارند.
ایــن افراد اگر قضا را تا ماه رمضان بعدی 
بــه تأخیر انداختند، هم باید قضا کنند و هم 
باید کفاره ارزان قیمــت )750 گرم( بدهند 
که به آن فدیه می گویند و کفاره تأخیر قضا 
 به حساب می آید؛ اما اگر بین سال قضا کرد، 

کفاره ندارد.
اگر شخص مریض سال بود؛ یعنی علاوه 
بر ماه رمضان، در کل ســال بیمار بوده است؛ 
این شخص قضا ندارد و روزه ماه رمضان را هم 
تکلیف ندارد و فقط کفاره ارزان قیمت )فدیه( 

را باید بپردازد.
در اینجــا یک پرانتزی بــاز کنیم؛ برخی 
از افــراد تعریف مریض ســال را نمی دانند و 
بایــد بگوییم: ما در نهایــت 30 روز روزه در 
ماه مبارک رمضان داریم؛ مریضی که در ماه 
مبارک رمضان کل مــاه را مریض بوده و در 
طول ســال یعنی 11 ماه بین دو رمضان اگر 
بتواند 30 روزه را تقســیم کند و مثلا هر 10 

روزه بتواند یک روز را روزه بگیرد و در هر ماه 
ســه روز را روزه داشته باشد، او مریض سال 
نیست؛ یعنی کسی که بتواند در یک ماه سه 
روز روزه بــا فاصله بگیرد، این مریض ســال 
حساب نمی شــود؛ برخی خیال می کنند که 
مریض سال به کســی گفته می شود که در 
طــول ماه رمضان مریض بــوده و در 11 ماه 
بعدی هم نمی تواند روزه ها را یکدفعه بگیرد 
که تعریف درســتی نیست؛ کسی نمی گوید 

یکدفعه بگیرند.
اما کسی که حتی هر 10 روز هم نمی تواند 
یــک روز را روزه بگیرد؛ چون مثلا زخم معده 
دارد و یا مشکل کلیه دارد و... به این شخص، 
مریض سال گفته می شود و قضا ندارد و فقط 

باید کفاره 750 گرم را بپردازد.
مســافر هم جزو کسانی است که در سفر 
روزه را نگرفته و معذور بوده و بعد از ماه مبارک 

رمضان باید قضا کند.
مسافر اگر تا ماه مبارک رمضان بعدی قضا 
کرد، کفاره ندارد و اگر قضا نکرد، هم قضا دارد 

و هم کفاره آن را باید بپردازد.
خانم هایی که در عادت ماهانه قرار دارند 
و چنــد روزی را که روزه نمی گیرند، همانند 
مســافر حساب می شوند و بعد از ماه مبارک 

باید قضا کنند.
اگر این افراد تا ماه رمضان بعدی قضا کنند، 
کفاره ندارد؛ اگر قضا نکردند، هم قضا به عهده 
آنان می ماند و هم کفاره تأخیر دارند که تقریبا 
روزی یک کیلو مواد غذایی باید به فقیر بدهند.
از: حوزه نیوز
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